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شــرق: وزش ناگهانی بــاد در تهــران موجب وقوع 
حــوادث متعددی شــد. در یکــی از این حــوادث باد 
موجــب افتــادن یک طاق نصــرت روی ســه خودرو 
سواری و نیز مصدومیت سه نفر شد. نصراالله نفر، افسر 
آماده منطقه پنج آتش نشــانی، دراین باره گفت: بر اثر 
باد و توفان شــدید، دو طرف خیابان ۱۷ شهریور بر اثر 
سقوط یک طاق نصرت روی خودروهای عبوری بسته 
شد.  آتش نشانان با حضور در محل حادثه به دو گروه 
تقسیم شــدند؛ گروه اول با رعایت کامل اصول ایمنی، 
جریان بــرق محل حادثه را قطع و بــه کمک عوامل 
راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، از تردد خودروها 
و رهگذران در اطــراف محل حادثه جلوگیری کردند. 
نصراالله نفر با اشاره به زخمی شدن سه نفر از رانندگان 
خودروها، تصریح کرد: یک گروه دیگر از آتش نشــانان 
پس از بیرون آوردن خودروها از زیر طاق نصرت، مسیر 
تردد خودرو هــا را باز کردند.  وی رعایت نکردن اصول 
ایمنی در برپایی داربســت ها و وزش باد شدید را علت 
بروز این حادثه ذکر کرد و گفت: آتش نشــانان پس از 
جمع آوری طاق نصرت از خیابان و ایمن ســازی محل، 
هرســه مصدوم این حادثه را تحویل عوامل اورژانس 
دادند.درهمین حال جداشدن داربست ها از ساختمان 
نیمه کاره ای در خیابان کارگر شــمالی بر اثر وزش باد، 

حادثــه اي ایجاد نکرد. به دنبال تماس شــهروندان با 
ســامانه ۱۲۵ به سرعت آتش نشــانان به خیابان کارگر 
شــمالی، بالاتر از میدان انقلاب روانه شــدند.  عباس 
زحمتکش، فرمانده آتش نشــانان اعزامــی، دراین باره 
اظهار کرد: داربســت های نصب شــده روی نمای یک 
ســاختمان نیمه کاره، ناگهان بر اثر وزش شــدید باد از 
ســاختمان جدا شــده و روی کابل های برق افتاد. وی  
افزود: خوشبختانه این حادثه آسیب جسمی نداشت  
و نیروهای عملیاتی با کشــیدن نوارهای هشدار، محل 
حادثه را ایمن ســازی کردند پس از آن با کمک عوامل 
بــرق و نیروهای شــهرداری با اســتفاده از تجهیزات 
ویژه، داربســت ها را از ســاختمان به طــور کامل جدا 
کرده و به سطح زمین انتقال دادند. در سومین حادثه 
سقوط یک دستگاه کانکس در محل احداث یک پروژه 
ساختمانی در سعادت آباد، به چندین خودرو خسارت 
وارد کرد.  این حادثه در مجاورت یک پروژه ساختمانی 
برای  استراحت کارگران و نیز دفتر کار، چندین دستگاه 
کانکس (اتاقک فلزی) نصب شده بود که یکی از این 
اتاقک هــا از بالای یک کانکس دیگــر و ارتفاع حدودا 
سه متری به پایین و روی تعدادی خودرو افتاد. بنابراین 
کانکسی که روی خودروها افتاده بود را توسط جرثقیل 

آتش نشانی برداشته و همه خودروها را آزاد شدند.

رخداد حادثه ها

همسر مرد ۳ زنه، هوویش را کشت
زنی کــه هوویش را به قتل رســانده اســت، در  �

بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد. اوایل فروردین 
امسال، زن میان سالی با پلیس تماس گرفت و از قتل 
هوویش توسط همسرش خبر داد. او گفت: شوهرم 
ســه زن دارد و من به همراه یکی از هووهایم در یک 
ســاختمان زندگی می کنم. صبح امروز صدای گریه 
نوزاد هوویم را شــنیدم و وقتی به آپارتمان او آمدم، 
بدن بی جان او را کنار نوزادش دیدم. قاتل او همسرم 
اســت، آنها با هم اختلاف داشــتند. مأموران متوجه 
شــدند زن میان سال با هوویش اختلاف شدید داشته 
و شــب قبل از جنایت باهم درگیر شــده اند و همسر 
مقتول ســاعتی قبل از قتل، خانه را ترک کرده است. 
با کســب این مدارک، زن میان ســال به قتل اعتراف 
کرد و گفت: از وقتی شــوهرم با هوویم ازدواج کرده 
بود، دیگر به من اهمیتی نمی داد. همین باعث شده 
بود نســبت به هوویم حســودی کنــم و روز حادثه 
سراغش رفتم و درســت زمانی که حواسش به من 
نبود، بــه او حمله و وی را خفه کردم. همســرم در 
سیستان وبلوچســتان پرونــده داشــت، زمانی که از 
این ماجرا باخبر شد، ترســید. او می ترسید زمانی که 
درباره این جنایت تحقیــق می کنند، به دلیل اتهامی 
که در سیستان وبلوچســتان داشت، دســتگیر شود. 
ترس از دســتگیری باعث شد تا او متواری شود و من 
تصمیم گرفتــم جنایت را به گردن او بیندازم، چراکه 
نمی توانســت هیچ دفاعی از خود کند. به این ترتیب 

این زن به اتهام قتل عمد بازداشت شد. 

اعتراف به  خواهر کشی
مــردی که خواهرش را به قتل رســانده اســت،  �

بازداشت شد. ساعت ۲۲:۳۱ چهارشنبه هفته گذشته 
مأمــوران کلانتری شــهرک غرب با بازپرس کشــیک 
قتــل تماس گرفتند و خبر قتل زن ۶۵ســاله ای را در 
خیابان سرو شــرقی ســعاد ت آباد به بازپرس اعلام 
کردنــد. دقایقی بعد محســن مدیرروســتا، بازپرس 
ویژه قتل پایتخــت، در صحنه وقــوع جرم حاضر و 
در تحقیقات اولیه وی مشــخص شــد این زن توسط 
برادر ۶۰ ســاله اش به قتل رسیده است. تحقیقات از 
برادر مقتول که در صحنه قتل حضور داشــت، آغاز 
شد وی در اظهاراتش به بازپرس گفت: پدر و مادرم 
فــوت کرده اند، یکــی از برادرانــم در آمریکا زندگی 
می کنــد و از محل زندگی خواهــر دیگرم خبر ندارم، 
من و خواهرم مالک و ساکن این ساختمان سه طبقه 
هستیم؛ روز گذشــته به علت بیماری به بیمارستان 
رفتم و ساعت دو صبح به خانه برگشتم. وقتی وارد 
راهرو طبقه اول شدم، خواهرم را دیدم که با سنگی، 
در دســت مقابلم ایستاده اســت. با حالت خشم به 
من گفت: «تو دنبال خوشگذرانی هستی» و با سنگ 
به طرفم حمله کرد و ضربه ای به دستم زد. من هم 
او را بلند کــردم و به زمین کوبیــدم، بعد به واحدم 
رفتم و تا ساعت سه بعدازظهر خوابیدم. وی افزود: 
زمانی که از خواب بلند شــدم تصمیــم گرفتم برای 
خرید از خانه خارج شــوم اما وقتــی از پله ها پایین 
آمدم خواهرم را به همان شــکل غرق در خون دیدم 
و فهمیدم از شب گذشته آنجا افتاده است. بهت زده 
شــدم و تقریبا شش ساعت گیج بودم، حدود ساعت 
۹ شــب تصمیم گرفتم با اورژانــس و پلیس تماس 
بگیرم. برادر مقتول در اظهاراتش از اختلاف شــدید 
با خواهرش پرده برداشت و گفت از حدود یک سال 
پیش کــه مادرم فوت کرد به خانــه خواهرم نرفتم. 
همچنین خواهر مقتول روی تابلو اعلانات ساختمان 
مطلبی نوشــته و خطاب به بــرادرش گفته بود پول 
آب و برق مصرفی خودش را بپردازد. پس از اعتراف 
برادر مقتول به قتل خواهرش، وی به دستور محسن 
مدیرروســتا، بازپرس امور جنایی تهران، بازداشــت 
شــد و برای ادامه تحقیقات در اختیار مأموران اداره 

آگاهی قرار گرفت. 

زورگیری در خیابان  های فرعی
ســه مجرم زیر ۱۸ سال که دســت به زورگیری  �

در محلــه تهرانپــارس می زدنــد، توســط پلیس 
شناســایی و دستگیر شــدند. ســه زورگیر سوار بر 
یک موتورسیکلت مشــکی رنگ، آرش و جابر را در 
خیابان ۱۹۶ تهرانپارس شکار کردند و به زور تهدید 
با چاقو و اســپری اشک آور، گوشــی موبایل این دو 
نفر را به ســرقت بردند. دقایقی بعــد با اعلام این 
خبر به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ و پس از تأیید 
صحت گفته های شــاکیان، همه نقــاط خروجی و 
حساس حوزه اســتحفاظی کلانتری تهرانپارس زیر 
نظــر گرفته شــد و آرش و جابر همــراه با مأموران 
نیروی انتظامی به گشــت زنی و شناســایی سارقان 
در خیابان هــا و معابر منتهی به محل وقوع حادثه 
 پرداختند. درهمین حال با اعلام تصادف دو خودرو 
موتورســیکلت در خیابان ۲۰۲ غربی تهرانپارس از 
ســوی مرکز پیام، واحد گشــت نیروی انتظامی به 
همراه دو شاکی غائله زورگیری، به سرعت در محل 
تصادف حاضر شدند و در این مواجهه مال باختگان، 
یکی از ســارقان را که همــان مصدوم تصادف بود، 
شناســایی کردند. میلاد، متهم بــه زورگیری پس از 
حضور پلیس در محل حادثه و شناســایی، توســط 
اورژانس تحت الحفظ به بیمارســتان منتقل شــد. 
در رســیدگی به این پرونده، برای دستگیری اعضای 
دیگر این بانــد، با تحقیقات پلیس و با اســتفاده از 
شیوه تعقیب و مراقبت مخفیگاه، دیگر متهمان در 
خیابان نیروی هوایی شناســایی و دستگیر شدند و 
در بازجویی و تحقیقات بــه عمل آمده، متهمان به 

چندین فقره سرقت و زورگیری اعتراف کردند.  

کلاهبرداری از طریق 
پیامک حذف یارانه

بــه  � نســبت  فتــا  پلیــس  حقوقــی  معــاون 
کلاهبرداری هــای جدید ســودجویان از طریق پیامک 
حذف یارانه هشــدار داد. رمضانــی، معاون حقوقی 
پلیــس فتا، گفت: متأســفانه به تازگــی گزارش هایی 
از کلاهبــرداری از طریق پیامک حــذف یارانه دریافت 
کرده ایم. معاون حقوقی پلیس فتا تصریح کرد: در این 
روش کلاهبرداری، سودجویان با درخواست اطلاعات 
بانکی افراد و حتی دریافت پســورد آنها، شــهروندان 
را فریب داده و به حســاب بانکی آنها دسترســی پیدا 
می کردنــد. رمضانی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه 
پلیس فتا به ســرعت و از طریق مردم به این موضوع 
پی برد و با شناسایی وب سایت های متخلف، موضوع 
به دادســتانی کل اطلاع داده شده و مقام های قضائی 
نیز بلافاصله وب سایت های کلاهبرداری را فیلتر کردند. 

سرقت با سوءاستفاده از 
ارتباط فامیلی

شخصی که با سوءاستفاده از اعتماد خویشاوندی  �
اقدام به برداشــت غیرمجاز از حساب بانکی این فرد 
می کرد، توسط کارشناسان پلیس فتای استان مرکزی 
شناســایی و دستگیر شد. سرگرد «مصطفی نوروزی»، 
رئیس پلیــس فتای مرکــزی، گفت: در پی شــکایت 
فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش، 
موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس فتا قرار 
گرفت. وی افزود: در پی تحقیقات گسترده و تخصصی 
کارشناســان پلیس فتا، متهم، خانمی جوان بود که با 
در دســت داشتن حساب شــوهرخاله خود، اقدام به 
برداشت غیرمجاز از حساب وی می کرد که شناسایی و 
در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. این مقام انتظامی 
اســتان مرکزی درادامه گفت: متهم پس از دستگیری 
اذعان کرد با به دست آوردن اطلاعات حساب شاکی و 
سوءاستفاده از حسن نیت مال باخته، اقدام به برداشت 
غیرمجاز کرده است. رئیس پلیس فتای استان مرکزی 
اظهــار کرد: متهم پس از تشــکیل پرونده برای ســیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. 

دستگیری کلاهبردار  میلیاردی
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از شناسایی  �

و دســتگیری زنی که یک میلیاردو ۲۰۰  میلیون ریال از 
شــهروندان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ 
«ســیدجواد رضوی» اظهار کرد: در پی ارائه شکایت 
تعدادی از شــهروندان برازجانــی مبنی بر اینکه زنی 
با ادعای توانایی در اخــذ وام های کلان در بانک های 
شهرســتان مشــهد، وجوهی را از آنان اخــذ کرده و 
هیچ گونه وامی برای آنــان نگرفته بود، اقدامات لازم 
از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی برای دستگیری متهم 
آغاز شــد. این مقام انتظامی درادامــه افزود: پس از 
هماهنگی انجام شده با دادستان شهرستان دشتستان 
و اخذ مجوز لازم، این خانم در یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر و برای تحقیقات به پلیس آگاهی دشتستان 
منتقل شــد. ســرهنگ رضوی اظهار کــرد: متهم در 
بازجویی هــا و تحقیقات تخصصی انجام شــده و در 
مواجهه با شواهد و قرائن ارائه شده از سوی مأموران، 
به بزه انتســابی و اخذ یک میلیاردو ۲۰۰ میلیون ریال 
از مال باختــگان اعتراف کرد و پس از تشــکیل پرونده 
و تکمیل تحقیقات، برای ســیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضائی داده شــد. فرمانده انتظامی شهرستان 
دشتســتان از شــهروندان خواســت به افرادی که با 
گرفتن پول به شــما وعده شــغل، کارت پایان خدمت 
یا معافیت، اخذ وام، گذرنامه، ویزا، گواهی نامه و حل 
مشــکلات انتظامی می دهند، اعتمــاد نکنند و برای 
انجام این موارد از مسیرهای قانونی وارد شده تا گرفتار 

این کلاهبرداران نشوند. 

نقشه مادر و دختر 
برای فروش طلاهای تقلبی

چهار بدل انداز حرفه ای طلا های تقلبی با سرعت  �
عمل پلیس آگاهی شهرستان سبزوار دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان ســبزوار گفــت: در پی 
تماس با ۱۱۰ و اعلام گزارشــی مبنی بر بدل اندازی در 
یک مغازه طلافروشــی در هسته مرکزی شهر سبزوار، 
تیمی از پلیس آگاهی بلافاصله برای بررسی موضوع 
وارد عمل شدند. سرهنگ سیدمحمد هاشمی افزود: 
مأمــوران پلیس آگاهی با حضــور در محل، دو زن را 
که قصد بدل اندازی تعدادی انگشــتر تقلبی داشتند، 
دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. وی ادامه 
داد: در بررسی اظهارات متصدی طلافروشی مشخص 
شــد این مــادر و دختر پس از ورود به مغــازه و ارائه 
طلاها با فاکتور، قصد تعویــض آنها با طلاهای دیگر 
را داشــتند که مــرد زرگر متوجــه تقلبی بودن طلاها 
شد. ســرهنگ هاشــمی گفت: متهمان که اهل یکی 
از اســتان های غربی کشور هســتند، در بازجویی های 
بــه عمل آمــده بــه بدل انــدازی طلاهــای تقلبی با 
همدستی پدر خانواده و یکی از دوستانشانش اعتراف 
کردند. وی اظهار کرد: با اطلاعات به دســت آمده دو 
همدست دیگر آنها در یک میهمان سرا در شهر سبزوار 
دستگیر شــدند و مأموران مبلغ ۳۱  میلیون ریال وجه 
نقــد حاصل از فروش طلاهای تقلبــی به همراه یک 
جفت گوشواره طلا را کشف کردند. سرهنگ هاشمی 
تصریح کرد: متهمان در بازجویی های انجام شــده به 
پنج فقره بدل اندازی طلاهــای تقلبی اعتراف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان ســبزوار خاطرنشان کرد: 
متهمان پس از ســیر مراحل قانونی با صدور حکمی 

روانه زندان شدند. 

شرق، شهریار کریمی: با چشمان جست وجوگرش از پشت 
پنجره دوجداره ســالن انتظار زندان کسی را جست وجو 
می کرد که تا آن زمان او را ندیده بود. او هم مانند ســایر 
زندانیان بند ششــم مشــاوره با شــنیدن خبر کمک های 
مردمی به هم بندی هایش و نجــات آنها از چوبه  دار به 
وجد آمده و امیدوار شــده اســت. «جواد» زندانی متهم 
به قتل، شــهریور ســال ۹۰ در پی درگیری ای که برادرش 
با «محمد» داشــت، وارد ماجرا می شود. او پس از آنکه 
متوجه می شــود محمد با برادرش درگیر شده است، به 
محل درگیری می رسد و محمد که متوجه وخامت اوضاع 
می شود، از محل درگیری فرار می کند. جواد برای ترساندن 
محمــد او را تعقیب می کند و محمد پا به فرار می گذارد 
اما حین فرار و بالارفتن از یک تپه ســنگی که در نزدیکی 
محل درگیری واقع شده اســت، پایش لیز می خورد و از 
تپه سنگی سقوط می کند. ارتفاع این تپه آن چنان که باید 
زیــاد نبود اما برخورد ســر محمد به یک ســنگ موجب 
می شــود ضربه اساســی به جمجمه او وارد شــود. در 
ایــن هنگام جواد به محمد می رســد و او را از برخورد و 
دعوای مجدد با برادرش منع می کند. محمد در پاســخ 
او نالــه ای می کند و به جواد اطمینــان می دهد دیگر به 
او و خانواده اش نزدیک نخواهد شد. این درگیری ساعت 
حدود دو بعدازظهر انجام شــد اما حدود ساعت هشت 
شــب، وجود جواد پر از آشوب می شود و قیافه خون آلود 
محمــد مدام ذهــن او را درگیر می کند؛ بــه همین دلیل 
تصمیم می گیرد به محل درگیری بازگردد و از حال محمد 
خبری بگیرد. امــا زمانی  که به محل درگیری می رســد 
متوجه می شود او به دلیل سقوط از آن تپه سنگی، جان 
خود را از دست داده است. جواد با دیدن جسد «محمد» 
دچار وحشــت می شــود و از محل حادثه فــرار می کند. 
پس از این حادثه، جواد دچار وحشت و افسردگی شدید 
می شود و به مدت دو هفته با هیچ کس صحبت نمی کند، 
غذا نمی خورد و... . پــس از آن به دلیل پیگیری خانواده 
مقتول، موضوع درگیری فرزندشــان با جواد در نزدیکی 
بازارچه پرویزخان لو می رود و مأموران آگاهی قصرشیرین 
جواد را دستگیر می کنند و جواد به درگیری خود با محمد 
اعتراف می کند اما منکر هرگونه ضرب و جرح مســتقیم 
با مقتول می شود. جواد در بازجویی ها ادعا می کند فقط 
مقتــول را تعقیب کرد و مقتول هنگام فرار از یک خاکریز 
سنگی بالا رفت و سپس سقوط  کرد و پس از سقوط هم 
مدتــی با هم صحبت کردند و مقتول به او قول داد دیگر 
به افراد خانواده اش نزدیک نشــود. این ادعای جواد پس 
از بررســی توسط پزشکی قانونی تأیید می شود و پزشکی 
قانونی در گزارشــات خــود به دادگاه اعــلام می کند که 
اثرات ضرب و جرح در جســد محمد مشاهده نمی شود. 
با تــلاش وکیل جواد، ثابت می شــود متهــم قصد قتل 

محمد را نداشته و محمد به صورت غیرعمد کشته شده 
اســت. اما پافشاری خانواده مقتول در اقدام به قتل عمد 
جواد، تکلیف این پرونده را به مراســم قسامه می سپارد 
و خانواده مقتول با احضــار ٥۰ نفر از اقوام نزدیک خود 
به دادگاه و ذکر قســم و شهادت مبنی بر اینکه آنها یقین 
دارند متهم پرونده با اقدام به قتل مستقیم موجبات قتل 
محمد را فراهم کرده است، پرونده جواد محکوم به اعدام 
می شــود. جواد هم اینک در زندان دیزل آباد کرمانشاه به 
سر می برد. او که هنرمندی مستعد در زمینه نوازندگی و 
خوانندگی است، در امور فرهنگی زندان فعالیت و برای 
زندانیان کلاس های آموزشــی موســیقی برگزار می کند. 
«حیدری»، مســئول امور فرهنگی زندانیان، درباره جواد 
می گوید: «او هنرمندی واقعی و اخلاق مدار اســت و در 
مدتی که در زنــدان بوده، از واحدهای مختلف زندان که 
با آنها همکاری نزدیک داشته، گواهی حسن اخلاق گرفته 
است. او واقعا مستحق کمک است و امیدوارم شرایطی 
فراهم شــود که او از زندان آزاد شود». پس از رایزنی های 
ریش ســفیدان دو طایفه، خانواده مقتول اعلام کردند در 
صورت پرداخت مبلغ ۲٥۰  میلیون تومان از اجرای حکم 
قصاص منصرف خواهند شد اما وضعیت مالی نامناسب 
خانواده جواد پاسخ گوی این خواســته نیست. برادر این 
زندانی در گفت وگو با «شــرق» گفــت: «جواد هنگام این 
اتفاق سرپرســت خانواده و مخارج پدر فلج و همچنین 
مــادر پیرم بر عهده او بود و من هم به خاطر شــرایط بد 
اقتصــادی و بی کاری به زحمــت می توانم مخارج خود 
و همســرم را درآورم. تنها چیزی که داریم تاکسی جواد 
و منزل پدری مان اســت که با فروش هر دوی آنها شاید 
بتوانیم ٥۰ میلیون تومان جور کنیم. جواد هنرمند بزرگی 
است. او از تعداد ۷۲ مقام موسیقی سنتی مقامی حدود 

۷۰ مقام را در حد اســتادی می نوازد. شما را به خدا به او 
کمک کنید. او با سازش و صدای گرمش به زندانیان امید 
می دهد و هرکس از مســئولان که او را می شناسد، تأیید 
می کند جواد آدم بااخلاقی اســت. متأسفانه جنگ روی 
اعصاب تمام مردم منطقه اثر گذاشــته و همین موضوع 
باعث شــد کنترل در حرکاتش نداشته باشد. جواد فقط 
مقتول را دنبال کرد و او خودش از بلندی ســقوط کرد». 
جواد درحال حاضر در زندان دیزل آباد کرمانشــاه شرایط 
نامناســبی را ســپری می کند و چشــم انتظار کمک های 
مردمی اســت تا شــاید از این طریق بتوانــد از چوبه  دار 
نجات یابــد. افراد خیری که تمایل دارنــد به این زندانی 
هنرمند کمک کنند، می توانند کمک های نقدی خود را به 
شماره حساب ۲۱۷۱۳۱۳۶۲۴۰۰۶ بانک ملی ایران هدایای 
خاص زندان به نام زندانی جواد غلامی (نام زندانی حتما 

قید شود) واریز کنند. 

در انتظار بخشش خدا و خانواده مقتول
جواد در گفت وگو بــا خبرنگار ما درباره ماجرای قتل 

توضیحاتی داده است که می خوانید. 

در پرونــده  ات خواندم که گفتــه بودی هیچ  �
درگیری و ضــرب و جرحی با مقتول نداشــتی و 
مقتول به دلیل سقوط از تپه جان خود را از دست 

داد. می توانی دراین باره بیشتر توضیح دهی؟ 
همان طور که گفتم زمانی  که من مقتول را برای اولین 
بار دیدم، در حال دعوا با برادرم بود. من برای اینکه غائله 
را ختم کنم، مقتول را دنبال کردم، او پا به فرار گذاشــت 
و وارد یک محوطه بیابانی که نزدیک محل بود شــد. یک 
نگاهش به من بود و ســعی کرد از یک تپه ســنگی بالا 

بــرود اما به دلیل عجله در فرار از بالای آن تپه پایش لیز 
خورد و سقوط کرد. این اتفاقی بود که برای من افتاد. من 
به هیچ وجه قصد درگیری و کشــتن او را نداشــتم و فقط 
خواســتم او را بترســانم که دوباره با برادرم درگیر نشود. 
روحیه من نرم و منعطف اســت. کســی کــه اهل هنر و 
موسیقی باشد، نمی تواند روحیه جنایتکارانه داشته باشد، 

نمی تواند آدم بکشد... .
الان در زندان چه کارهایی انجام می دهی؟  �

مــن در بیشــتر کلاس هــای زندان شــرکت می کنم. 
چیزهایــی را که نمی دانم یاد می گیــرم و چیزهایی را که 
بلدم تعلیم می دهم. در کلاس های نماز و احکام شرکت 
کردم و گواهی پایان دوره گرفته ام و برای زندانیان مشتاق 
هنر، کلاس آموزشــی سازهای ســنتی برگزار می کنم. در 

مراسم های مختلف هم ساز می نوازم و می خوانم. 
گویا امور فرهنگی زندان دیزل آباد بسیار فعال  �

اســت. ســایر کارهای هنری که در زندان انجام 
می دهی چیست؟ 

زندانیان در اینجا کارهای هنری خوبی انجام می دهند. 
کارهای دســتی ازجمله گیوه بافی و گلیم بافی و کارهای 
چوبی بسیار زیبایی می ســازند و در بازار به خوبی فروش 
می روند. هنرمندانی هستند که سازهای سنتی می سازند 

که این سازها واقعا کیفیت بالایی دارند. 
چــه چیز باعث شــد درخواســت ملاقات با  �

روزنامه «شرق» داشته باشی؟ 
با چند نفر از زندانی هایی که از طریق روزنامه «شرق» 
و کمک مخاطبــان این روزنامه از چوبــه  دار نجات پیدا 
کردند، هم بندم و همین موضوع باعث شد در دل من هم 
امیدی زنده شود. به هرحال انسان با امید زنده است و من 
هم امیــدوارم هم وطنان خیر و نیکوکار به من هم کمک 
کنند. آرزو دارم من هم آزاد شوم و برای مردم ساز بنوازم 

و بخوانم. 
چه انتظاری از مردم داری؟  �

من به این مردم امید دارم. برای اینکه کسانی را در این 
زنــدان نجات دادند که هیچ امیدی به نجات از چوبه  دار 
نداشــتند. من توانستم خودم را از قتل عمد تبرئه کنم اما 
مراسم قسامه همه چیز را عوض کرد. کسانی شهادت به 
قاتل بودن من دادند که در زندگی شــان حتی یک  بار هم 
مــرا ندیده بودند. من نمی گویم که بی گناهم و یقین دارم 
اگر من مقتول را دنبال نمی کردم، این بلا بر سر او نمی آمد، 
اما من قصد کشــتن او را نداشتم. برای من قضاوت مردم 
مهم اســت و تا آن زمان درد دلم را با ســازهایم در میان 
می گذارم. کاش هیچ وقت مقتول را نمی دیدم و کاش او 
را دنبال نمی کردم. این اتفاق ممکن است برای هرکسی 
پیش بیاید و این بار تقدیر مــن این طور رقم خورد. من به 

بخشش خدا، مقتول و هموطنانم نیاز دارم. 

قضات دیوان عالی کشور با تأیید احکام اعدام و حبس متهمان به قتل 
یک راننده آژانس، به رســیدگی ۱۲ساله به پرونده آنان پایان دادند.  قفل 
این پرونده در حالی پس از ۱۰ســال با اعتراف یکی از دو متهم باز شد که 
آنهــا پیش از آن، فردی مجهول الهویه را عامل قتل معرفی کرده بودند.  
متهم ردیف اول پرونده، مردی ۳٥ســاله اســت که در زمان وقوع قتل، 
۲۳ سال داشت. او در آخرین جلسه دادگاه، انگیزه قتل را شناسایی شدن 
از ســوی مقتول هنگام زورگیری، اعلام کرد و گفــت «عذاب وجدان» او 
را وادار به اعتراف کرده اســت. او و متهم ردیف دوم که مردی همســن 
اوســت، پنج ســال پس از ارتکاب قتل دستگیر شــده و یک بار در زندان 
خودزنی کرده اند. رســیدگی بــه این پرونده از ۲۹ شــهریور ۸۳ با اعلام 
خبر ناپدیدشــدن ناگهانی پسری ۲٤ساله به کلانتری افسریه آغاز شد. در 
این روز مردی به مأموران گفت: «پســرم عقیل در آژانس کار می کند اما 
امشب از سر کار برنگشته است».کارآگاهان جنایی در تلاش برای کشف 
نخستین سرنخ، متوجه شــدند عقیل آخرین بار برای سوارکردن یک زن، 
آژانس را ترک کرده اســت. آنها این مســافر را شناســایی کردند و مورد 
بازجویی قرار دادند اما او گفت که «آن شب برای رفتن به ترمینال آزادی، 
به آژانس زنگ زدم و آنها عقیل را فرســتادند. او من را به ترمینال رساند 
و رفــت. از آن موقع به بعــد دیگر او را ندیدم». تأیید درســتی اظهارات 

این زن باعث شــد تا کارآگاهان تحقیقات خود را بر کشف خودرو عقیل 
متمرکز کنند. آنها پس از چهارماه خودرو را در اسلامشــهر کشف کردند 
اما بررســی آن سرنخی از وضعیت عقیل در اختیارشــان قرار نداد. این 
شرایط تا پنج سال ادامه داشت تا سرانجام پدر عقیل بار دیگر به کلانتری 

مراجعه کرد و از تماس های مشکوکي که با او گرفته مي شد خبر داد. 
کارآگاهان به ســرعت شــماره تماس را ردیابی و فرد تماس گیرنده را 
دستگیر کردند. او پسری جوان بود که با اظهاراتش، قفل پرونده را گشود 
وی بیان کرد: «چهار ماه پیش یکی از آشــنایانم برایم تعریف کرد یکی از 
دوستانش به نام داوود، راننده آژانسی را هنگام زورگیری به قتل رسانده 
و جسدش را در حاشــیه جاجرود رها کرده است. او نام مقتول (عقیل) 
را می دانســت. وقتی آن را به زبان آورد یادم آمد قبلا با او در یک محله 
زندگی می کردیم». با کشف این ســرنخ، مأموران به محل اعزام و جسد 
عقیل را کشــف کردند. او به دلیل اصابت ضربه های چاقو به سر و سینه 
و فشــار بر گردن با طناب به قتل رسیده بود. هم زمان داوود و سعید نیز 
شناســایی و دستگیر شــدند. اما داوود در بازجویی ها قتل را گردن یکی 
از دوســتانش به نام ســامان انداخت و گفت: «آن روز همراه دو نفر از 
دوستانم به نام های سامان و ســعید، خودرو مقتول را دربستی گرفتیم. 
می خواســتیم پول هایــش را بدزدیم. وقتی به جاده جاجرود رســیدیم، 

ســامان بــا چاقو ضربه ای به دســت عقیل زد و او را بــه صندلی عقب 
کشــاند. ناگهان مقتول سامان را شــناخت. آنها قبلا هم محله ای بودند. 
ســامان از ترس لورفتــن، عقیل را به دره ای در جاجرود برد و کشــت».
ســعید نیز در بازجویی ها ادعای داوود را تأیید کرد و قتل را گردن سامان 
انداخت. ایــن در حالی بود که در بررســی های همه جانبه پلیس، هیچ 
اثری از سامان به دســت نیامد و او به فردی مجهول الهویه تبدیل شده 
بود. با همه اینها، کارآگاهان پرونده را برای صدور حکم در اختیار شعبه 
۷۱ سابق کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی قرار دادند. 
متهمان که در این شــعبه با تقاضای قصاص از سوی پدر مقتول مواجه 
شــدند، بار دیگر ادعای بی گناهی کردند و قتل را گردن سامان انداختند. 
آنها این نقش را ســال ها بعد نیز بازی کردند تا سرانجام، داوود، ۲۲ آذر 
سال ۹۳ هنگام بررسی مجدد پرونده در دادسرا، به قتل اعتراف کرد و از 
جزئیات حادثه پرده برداشــت. با اعتراف او، پرونده یک بار دیگر به شعبه 
دوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و مورد رسیدگی قرار گرفت. با 
تأیید اعترافات داوود از سوی سعید، قضات داوود را به اعدام و سعید و 
سامان را به ۲٥ سال حبس و ۷٤ ضربه شلاق محکوم کردند. به گزارش 
رکنا، این احکام در حالی پس از ارسال به دیوان عالی کشور تأیید شد که 

هنوز هیچ سرنخی از سامان در دست نیست. 

زندانی محکوم به قصاص در انتظار کمک های مردمی

نه بی گناه هستم و نه قاتل

تأیید حکم قاتل راننده آژانس 12 سال بعد از جنایت

عکس روز
واژگونــی خودرو مســافربر ون در آزادراه 
قــم- تهران چهار کشــته و هفت زخمی 
برجای گذاشــت. پس از اطلاع رسانی این 
حادثه به ســامانه ۱۲۵ از سوی رانندگان 
خودروهــای عبــوری در ســاعت ۱۱:۰۴ 
پنجشــنبه، آتش نشــانان به محــل رفتند 
و مشــاهده کردنــد خودرو مســافربر ون 
با ۱۱ نفر سرنشــین به دلیــل نامعلومی از 
مســیر اصلی منحرف و پس از برخورد با 
موانع و گاردریل کنار آزادراه، در قســمت 
شــانه خاکی واژگون شــده که بر اثر این 
حادثه همه سرنشــینان در داخل خودرو 
گرفتار شــده اند. آتش نشــانان با استفاده 
از تجهیــزات ویژه، همه سرنشــینان را از 
خودرو خارج کرده و تحویــل امدادگران 
اورژانس حاضر در محل دادند که پس از 
انجام معاینات اولیه مشــخص شد چهار 
نفر از سرنشــینان شامل سه نفر زن و یک 
نفر مرد در لحظــات اولیه جان خود را از 
دست داده اند. از هفت نفر سرنشین دیگر 
دو نفر به صورت سرپایی مورد مداوا قرار 
گرفتند و پنج نفر دیگر به علت مصدومیت 

شدید به مراکز درمانی منتقل شدند.

حوادث بادآورده در پایتخت
.


